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ABSTRACT
One of the vital Islamic religion issues is the social-political education, which is of par-
ticular importance. But there have always been obstacles and damages on its way, and 
these obstacles can be considered from different dimensions of religious, economic, 
moral, behavioral deviations, etc. One of the most important deviations, which is an 
obstacle to social-political education, is its behavioral type. The main goal of this re-
search has been to investigate the obstacles of behavioral deviations in social-political 
education and to find ways to solve them from the perspective of the Holy Quran and 
hadiths. Accordingly, the most fundamental question of this research is that "What are 
the obstacles of behavioral deviations in political-social education?" and "What solutions 
are there in terms of the Holy Quran and hadiths to solve them?" Data collection in this 
research was carried out by library method and its processing was done with a descrip-
tive-analytical method. The findings of this research showed that following the whim of 
the self, cruelty and obedience to the corrupt and blind imitation are the most important 
behavioral deviations on the way of social-political education. In the Holy Qur'an and 
hadiths, ways such as creating insight and honesty in action, creating love by generosity 
and forgiveness, maintaining power based on zeal and courage, and serving the people 
by avoiding the spirit of ambition are presented for government officials.
KEYWORDS: Behavioral Deviations, Political Education, Social Education, 
Solutions, Quran and Hadith, Obstacles.
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تحلیل قرآن بنیان موانع تربیت سیاسی _ اجتماعی از بُعد انحراف  های 
رفتاری و راه  حل  های آن
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چکیده
مسئله تربیت سیاسی _ اجتماعی، ازجمله مسائل حیاتی موردتوجه دین اسلام بوده که 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ اما همواره موانع و آسیب هایی بر سر راه آن بوده اند 
که این موانع را می توان از ابعاد مختلف انحرافات اعتقادی، اقتصادی، اخلاقی، رفتاری 
و...موردبررسی قرارداد. یکی از مهم ترین این انحرافات که به عنوان مانع در مقابل تربیت 
سیاسی _ اجتماعی قرارگرفته، نوع رفتاری آن است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی 
موانع انحراف های رفتاری در تربیت سیاسی _ اجتماعی و یافتن راه های حل آن از منظر 
قرآن کریم و روایات بوده است که بر همین اساس بنیادی ترین پرسش این پژوهش ازاین قرار 
و چه  اجتماعی کدم اند؟   _ سیاسی  تربیت  در  رفتاری  انحراف های  »موانع  است که 
راهکارهایی ازنظر قرآن کریم و روایات برای حل آن ها وجود دارد؟« گردآوری اطلاعات 
در این نوشتار به شیوه ی کتابخانه ای بوده و پردازش آن ها با روش توصیفی- تحلیلی انجام 
پذیرفته است. یافته های این پژوهش نشان داد که هواپرستی، قساوت و تبعیت از فاسدان و 
تقلید کورکورانه مهم ترین انحراف های رفتاری بر سر راه تربیت سیاسی_ اجتماعی است. 
در قرآن کریم و روایات راه هایی مانند بصیرت آفرینی و صداقت رفتار، ایجاد الفت با 
سخاوت و بخشندگی، حفظ قدرت مبنی بر غیرت و شجاعت و خدمت رسانی به مردم با 

اجتناب از روحیه جاه طلبی برای کارگزاران حکومتی ارائه شده است.

اجتماعی،  تربیت  سیاسی،  تربیت  رفتاری،  انحرافات  کلیدی:  واژه های 
راهکارها، قرآن و روایات، موانع.
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1. مقدمه
در عصر کنونی، تربیت سیاســی _ اجتماعی را می توان بخشی از فرآیند توسعه سیاسی جامعه 
به شــمار آورد که نقش به ســزایی در راســتای برقراری حاکمیت و وحدت ملی ایفا می کند که 
نظام های سیاســی می تواننــد از طریق آن، آرمان ها و ارزش های مختص خــود را در افراد جامعه 
نهادینه و تثبیت کنند. این نوع تربیت یکی از مهم ترین انواع تربیت اســت که با ترویج آن، جامعه 
را به ســمت اهداف آن پیش می برد. در دین اســلام نیز با توجه به نگاه متعالی که به انســان دارد 
عنایت ویژه ای نیز به مســئله تربیت سیاســی _ اجتماعی شده اســت و در این زمینه از هیچ امری 
فروگذار ننموده اســت. این دین به منزله برنامه زندگی انسان، دارای نظام سیاسی مستقل بر اساس 
آموزه های قرآنی - روایی است که نقش اراده مردم در تعیین سرنوشت جامعه در آن کاملًا بازتاب 
یافته اســت. اســلام در تربیت اجتماعی خود هدف را تربیت فرد در اجتماع می داند که او بتواند 

نقش خود را به عنوان یک عضو سیاسی جامعه شناسایی و به آن عمل کند.
در خصوص تربیت سیاسی _ اجتماعی کتاب ها و مقالات متعددی نگاشته شده است که از 
میان آن ها می توان به مقاله »بررسی موانع تربیت سیاسی از بعد انحراف های اعتقادی و راه حل های 
آن در قرآن و حدیث«)1398( نوشــته دهقانی و رضایی اصفهانی اشــاره کرد که این اثر صرفاً به 
موانع تربیت سیاســی پرداخته است و بعد اجتماعی در مقاله کمرنگ است و همچنین انحرافات 
عقیدتی اصل کار پژوهشــی در مقاله قرار دارد درصورتی که پژوهش حاضر به انحرافات رفتاری 
پرداخته اســت. کتاب »تربیت سیاســی _ اجتماعی وحیانی« نوشــته ن الهی زاده )1395(، این 
کتــاب نیز به صورت کلی تربیت سیاســی و اجتماعــی را مدنظر قرار داده اســت، درصورتی که 
پژوهــش حاضــر با طرح موانع انحرافات رفتاری و ارائه راهکارهایــی برای آن با این منبع متفاوت 
است. کتاب »تربیت سیاسی« نوشته محمدحسن فاطمی راد و دیگران )تیر 1395(؛ که این کتاب 

اولًا از زاویه قرآن به بحث نپرداخته و ثانیاً بعد اجتماعی و رفتاری در آن بیان نشده است.
مقاله »الگوی تربیت سیاســی از دیدگاه شــهید مطهری )ره(«،  افتخاری و مهجور )1395(، 
این مقاله نیز بعد اجتماعی و رفتاری به صورت خاص ذکر نشــده است. مقاله »تربیت سیاسی از 
دیدگاه اســلام« دانشــگر و همکاران )1393( نیز به نحو کلی مباحث تربیت سیاســی را در قرآن 
موردبررسی قرار داده است. مقاله »تربیت سیاسی در پرتو انتظار« سید مهدی موسوی )1387( که 
بعد اجتماعی و رفتاری این مقاله متناسب با آیات قرآن در آن ذکر نشده است؛ اما در هیچ کدام از 
این آثار موانع و آســیب های پیش روی تربیت سیاسی _ اجتماعی موردبررسی قرار نگرفته است؛ 
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بنابراین ما در نوشتار حاضر بر آن شدیم که با روشی توصیفی_ تحلیلی به تحلیل قرآن بنیان موانع 
تربیت سیاسی _ اجتماعی از بُعد انحراف های رفتاری و راه حل های آن بپردازیم که در ابتدا انواع 
انحرافات رفتاری را تبیین و سپس با استفاده از مطالب به دست آمده راهکارهایی در خصوص رفع 

این موانع ارائه می نماییم.

2. مفهوم شناسی
تربیت سیاسی: برای دست یابی به مفهوم تربیت سیاسی، ابتدا واژه های »تربیت« و »سیاست« 
را موردبررســی قرار می دهیم و سپس با استفاده از مفاهیم به دست آمده، به تعریف تربیت سیاسی 
بَ« دانســت 

َ
خواهیم پرداخت. ریشــه واژه تربیت را می توان از »ربو، یربُو« یا »ربا، ربی« یا »رَأ

که به معنای رشــد و نمو، افزودن، پرورش جســمی و اصلاح و جمع کردن است )فیومی، 1405 
ق، 2: 21۷؛ مصطفوی، 1360، 4: 20 - 21(. ریشــه ی »ربی« یــا »ربا« نیز از دیدگاه ابن فارس 
بــر زیــادی، فزونی و بلندی دلالت دارد )ابن فــارس، 1404 ق، 2: 4۸3(. ابن اثیر نیز می گوید: 
واژه تربیت از ریشــه »رَبَبَ« به معانی اصلاح و تدبیر و سرپرســتی کردن، خوب رسیدگی کردن 
و به اتمام رســاندن و کامل کردن اســت )ابن اثیر، 1409 ق، 2: 1۷9( البته برخی از مفســرین نیز 
در کتب تفســیری خود معانی را برای واژه های »رب« و »تربیت« ذکر کرده اند. درکتاب تفسیر 
»مجمع البیان« برای واژه »رب« معانی مختلفی مانند رهبر، مطاع، مالک، صاحب، پرورش دهنده 
و مصلح ذکرشــده و از مصدر تربیت اشتقاق یافته است که اگر این واژه حتی به صورت مجرد یا 
مضاعف به کار رود، معنای واحدی دارد )طبرســی، 140۸ ق، 1: 95(. در کتاب »تفسیر نمونه« 
نیــز کلمــه »رب« در اصل بــه معنی مالک و صاحب چیزی اســت که به تربیــت و اصلاح آن 
می پردازد. باید توجه داشــت که رب از ماده »ربب« است، نه »ربو« )ماده اشتقاق آن مضاعف 
اســت و نه ناقص( و به هرروی در معنای آن پرورش و تربیت افتاده است و لذا در فارسی معمولًا 

آن را به عنوان پروردگار ترجمه می کنند )مکارم شیرازی، 13۷4، 1: 30(.
اندیشــمندان اســلامی نیز همواره موضوع تربیت را به عنوان یک موضوع اخلاقی _فرهنگی 
موردتوجــه قــرار داده اند و در جهت اجرایی شــدن آن تلاش های فراوانی کرده اند که ابن ســینا 
در تعریف تعلیم و تربیت می گوید برنامه ریزی و فعالیت محاسبه شــده در جهت رشــد کودک، 
ســلامت خانواده و تدبیر شــئون اجتماعی برای وصول انسان به کمال دنیوی و سعادت جاویدان 

الهی )رهنمایی، 1388، 1: 3۸4(.
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واژه  سیاســت در اصل واژهای عربی است از ریشه »سَاسَ-یسوسُ« که در پاره ای از اوقات 
بــه معنای »خلق وخو« به کار می رود )ابن منظور،1414 ق، 6: 109( و گاهی سیاســت به معنای 
کار کســی است که مهتری و تیماری چهارپایان را انجام می دهد و حاکم و سیاستمدار به کسی 
گفته می شــود که به اصلاح مردم و کارهای آنان می پردازد )فراهیدی، 1410 ق، 335:7(؛ اما در 
اکثر امور، معنای غالب آن »ریاست و تدبیر امور« است )زمخشری،1979 م: 313(. این واژه در 
کتب لغت فارســی نیز به معنای »پاس داشتن مُلک، حکم راندن بر رعیت، حکومت، ریاست و 

داوری نمودن« به کاررفته است )دهخدا،1372، 13865:9(.
در اصطلاح سیاست به معنای درست خود، همان تربیت کردن است و تربیت یعنی پروراندن 
فضایی که طبیعت در آدمی به ودیعه نهاده اســت )عنایت، 1390: 4(؛ بنابراین تربیت با هر عنوان 
و هر شــرایطی نمی تواند از سیاســت جدا باشــد و منظور از سیاست مشــی و روشی است که در 
آن روابــط متقابــل مردم با هیئت زمامدار، وضع و تشــریح قوانین و کیفیت تحزب برای پیشــبرد 
اهداف موردبحث اســت و آدمی نمی توانــد دور از اجتماع و برکنار از تأثیرات سیاســی به ادامه 
گاه گردد )قائمی امیری، 1390:  زندگــی خود بپردازد؛ پس در این صورت باید از جوانــب آن آ
24-25(. بر این اســاس می توان تعریف دقیق تربیت سیاســی را ارائه نمود که آن عبارت است از 
پرورش فضایل، دانش و مهارت های موردنیاز برای مشارکت سیاسی و آماده کردن اشخاص برای 
گاهانه جامعه خود است )الیاس، 1385: 18( این تعریف به خوبی  گاهانه در بازسازی آ مشارکت آ
نشان می دهد که جامعه پذیری سیاسی و تربیت سیاسی رابطه ای بسیار تنگاتنگ با یکدیگر دارند 

کید قرار می دهد. و این همان مطلبی است که جان الیاس )الیاس، 1385: 18( مورد تأ
تربیت اجتماعی: انسان موجودی اجتماعی است و بر اساس آیات قرآن، اجتمـاعی بودن 
اسُ 

َّ
یهَا الن

َ
انسان از بدو خلقت پی ریزی شده است چنان آن که در سورة حجرات آمده است: »یا أ

قاکمْ إِنَّ 
ْ
ت

َ
ِ أ

دَ اللَّهَّ
ْ
کرَمَکمْ عِن

َ
وا إِنَّ أ

ُ
عارَف

َ
بائِلَ لِت

َ
 وَ ق

ً
عُوبا

ُ
ناکمْ ش

ْ
ثی وَ جَعَل

ْ
ن

ُ
کرٍ وَ أ

َ
ناکمْ مِنْ ذ

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ

َّ
إِن

بِیر«)حجرات:13(؛ ای مردم! ما شــما را از یک مرد و زن آفریدیم و ملت ها و قبیله ها 
َ

َ عَلِیمٌ خ اللَّهَّ

قراردادیم تا یکدیگر را بشناســید. بی تردید گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزکارترین شماست. یقیناً 
گاه است. خدا دانا و آ

آیه مذکور بیانگر این اســت که هیئت اجتماع قائم به افراد اجتماع است و قوام قوانین جاری 
بر این اســت که افــراد آن را بپذیرند و به آن رضایت دهند و آن قوانین بتواند پاســخگوی جامعه 
باشد )طباطبایی، 1374: 122( چراکه گسترده ترین ارتباط انسان، ارتباط و تعامل با اعضای جامعه 
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خویش است )نصیری، 1386: 54(. ازاین رو اخـــلاق اجتمـاعی از مهم ترین موضـوعاتی اسـت 
کـــه ارتبـاط آدمیـان را بـــا خود، با جامعـه و تـاریخ مطـرح مـی ســـازد؛ زیـرا جامعـه مـی توانـد 
یـک تمـدن را بسـازد نـه یـک فـرد و اجتمـاع انسـانی پیوسـته تـاریخ را سـاخته و بـه جلـو برده 
اســت )مصدقیان، 1387: 6( این که در تعامل با دیگران باید چه چیزی را انجام داد و چه چیزی 
را نباید انجام داد، موضوع اخلاق اجتماعی اســت )رضایــی و رضازاده، 1398: 169(. درنتیجه 
می توان مقصود از تربیت اجتماعی را جنبه هایی از شــخصیت آدمی دانست که مربوط به زندگی 
او در میان جامعه است تا از این طریق به بهترین شـــکل حقوق، وظایف و مسئولیت هم نوعان و 

گاهانه برای عمل به آن وظایف و مسئولیت ها قیام کند. هم مسلک های خود را بشناسد و آ
انحراف های رفتاری: رفتارهای انحرافی به رفتارهایی اطلاق شود که مـورد تأییـد جامعـه 
نیســـت. رفتارهـــای انحرافی در زمرة اختلالات معطوف به اجتماع قرار دارد، بدین معنا که این 
نوع اخـــتلالات تا حدی اختیاری هستند که از ایـــن نظـــر بـا اخـتلالات اضـــطرابی و روانـی 
متفاوت اند. به عبارت دیگر، بااینکه اختلالات اضطراب و افســردگی مشکلاتی هستند که افـــراد 
بـــه آن ها دچار می شــوند، اختلالات معطوف به اجتماع و سوءمصرف مواد، مواردی هستند که 
افراد مرتکب آن ها مـی شـــوند )علیوردی نیا و یونسی بروجنی، 1392: 97(. محققان امروزه عامل 
خاصــی را علت رفتار انحرافی نمی دانند بلکه عوامل متعـــددی را در این زمینه دخیل می دانند. 
در تحقیقات پیشــین تلاش هایی برای ترکیب و ادغـــام نظریـــه های مختلف انحرافات اجتماعی 
به منظور تبیین ســطوح مختلف رفتار انحرافـــی گـروه هـــای هدف )نظیر نوجوانان، دانشجویان 
و...( صورت گرفته است )وینفری، 1388: 54( در حقیقت چون انسان دارای دو حیثیت طبیعی 
و فطری است که یکی طبیعتی وحشی و دیگری فطرتی متمدن است و هر دو در جهاد با یکدیگر 
هســتند، باید در جامعه به ســر برد و بر اســاس اقتضای طبیعتش، اجتماعی تربیت شود )سلطانی 

رنانی، 1392: 244(.

3. آسیب های تربیت سیاسی اجتماعی از منظر آیات و روایات
 حال آنکــه انحراف رفتاری در تربیت سیاســی _ اجتماعی با محورهای همچون هواپرســتی، 
قساوت، تبعیت از مفسدان و تقلید کورکورانه نمود پیدا می کند که در این قسمت از مقاله حاضر 
در ابتدا آسیب های مذکور را از منظر آیات و روایات فریقین بررسی و به ارائه راهکار می پردازیم:
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الف( هواپرستی
خواهش های نفســانی ازجمله عواملی است که زمینه آسیب های تربیتی را مهیا ساخته که اگر 
انســان اعمال و کردار خود را با تقوای الهی هماهنگ نکند، در ورطه بی دینی و بی مبالاتی افتاده 
و عامل هلاکت خود را فراهم می کند؛ بنابراین اگر هواپرســتی و بی مبالاتی سیاســی گریبان گیر 
جامعه ای شــود، اگر در ســطح صدارت ها باشد، موجب ترویج فســاد و بی مسؤولیتی حکومتی 
خواهد شــد که بیش ترین ضرر آن متوجه افراد جامعه خواهد بود و اگر هم در ســطح بخشــی از 
افراد مغرض جامعه باشــد که موجب نزاع داخلی بین مردم و حکومت خواهد شــد و به تضعیف 
بنیان های نظام سیاسی آن جامعه می انجامد. در همین زمینه به یک آیه از قرآن کریم استناد کرده 

و با کمک تفاسیر و روایات به شرح و بررسی آن خواهیم پرداخت:
بِهِ وَ جَعَلَ عَلی بَصَرِهِ 

ْ
ل

َ
مَ عَلی سَمْعِهِ وَ ق

َ
ت

َ
مٍ وَ خ

ْ
ُ عَلی عِل هُ اللَّهَّ

َّ
ل

َ
ض

َ
 إِلهَهُ هَواهُ وَ أ

َ
ذ

َ
خ

َّ
 مَنِ ات

َ
یت

َ
أ رَ

َ
 ف

َ
»أ

« )جاثیه: 23(؛ آیا دیدی کســی را که معبود خود را  َ
کرُون

َ
ذ

َ
لا ت

َ
 ف

َ
ِ أ

مَنْ یهْدیهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهَّ
َ
 ف

ً
غِشــاوَة

گاهی )بر اینکه شایســته هدایت نیســت( گمراه  هوای نفس خویش قرار داده و خداوند او را با آ
ســاخته و بر گوش و قلبش مُهر زده و بر چشــمش پرده ای افکنده اســت؟! بااین حال چه کسی 

می تواند غیر از خدا او را هدایت کند؟! آیا متذکر نمی شوید؟
 إِلهَهُ هَواهُ« ابتدا روایاتی را از ابن عبّاس 

َ
ذ

َ
خ

َّ
 مَنِ ات

َ
یت

َ
أ رَ

َ
 ف

َ
مرحوم طبرسی در شرح و تبیین »أ

و قتاده و حسن نقل می کند:
»ای محمّد! آیا دیده ای کســی که دین خود را خواســته اش قرار دهد و چیزی را نخواهد مگر 
آنکــه انجام دهد، زیرا ایمان به خدا ندارد و از او نمی ترســد و لــذا پیرو هوای نفس خود بوده و 

تقوایی نیست که مانع او شود« )طبرسی، 13۷2، 9: 11۷(.
»از عکرمه و سعید بن جبیر روایت شده است که معنای این آیه این است که آیا دیده ای کسی 
را کــه معبود خــودش را به دلخواه خود تعیین کند؟! و معبود خود را از روی دلیل و برهان نگیرد، 
هرگاه چیزی را شایسته پرستش دید و آن را دوست داشت به پرستش آن می پردازد و بعضی از آنان 
سنگی را می پرستند و هرگاه سنگ بهتری را می دید آن را به دور افکنده سنگ تازه را می پرستد« 

)طبرسی، 13۷2، 9: 11۷(.
»از علی بن عیســی نقل شــده است یعنی آیا دیده ای کسی که تســلیم هوای نفس خود باشد 
آن گونه که تســلیم خدا و معبود خود اســت و آنچه را که هوای نفس از او بخواهد انجام می دهد 
و منظور آن نیســت که هوای نفس، خود را بپرســتد و معتقد باشد که هوای نفس شایسته پرستش 
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است، زیرا کسی چنین اعتقادی نخواهد داشت« )طبرسی، 13۷2، 9: 11۷(
پــس از طرح این روایات مرحوم طبرســی بیان می دارند بعدازاینکــه خداوند پیامبر خود را از 
مٍ«؛ یعنی خداوند او را خوار 

ْ
ُ عَلی عِل هُ اللَّهَّ

َّ
ل

َ
ض

َ
ایمان آوردن این افراد ناامید می سازد می فرماید: »وَ أ

نموده و به راهی که خود برگزیده اســت رهایش ساخته و به سزای کفر و سرکشی و تدبّر نکردن 
گاهی بر اســتحقاق این گمراهی او را به راه راست هدایت نفرموده است. ایشان  از روی علم و آ
سپس بیان می دارند که برخی نیز گفته اند »اضله« یعنی اینکه خداوند او را گمراه ساخته است و 
او را طبق علمی که نســبت به او دانســته است گمراه یافته و معلومش بر طبق علمش ظاهر گشته 
 » ِ

است )طبرسی، 13۷2، 9: 11۷(. مرحوم طبرسی در ادامه مقصود از »َفمَنْ یهْدِیهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهَّ
این می داند که هرگاه کســی به وسیله هدایت الهی پس از ظهور و روشنی آن راه نیافت و هدایت 
« یک توبیخ است و نشانه این  َ

کرُون
َ

ذ
َ
لا ت

َ
 ف

َ
نشد دیگر امیدی به هدایت یافتنش نیست و عبارت »أ

است که آنان در پند گرفتن کوتاهی می نمودند )طبرسی، 13۷2، 9: 11۷(.
در روایات اهل ســنت نیز یکی از علت های هواپرستی که موجب زیاده خواهی در همه کارها 

می شود، عدم خوف خداوند متعال بیان شده است:
 إِلهَهُ هَواهُ« گوید که منظور این آیه شخص 

َ
ذ

َ
خ

َّ
 مَنِ ات

َ
یت

َ
أ رَ

َ
ف

َ
ابن عباس در مورد آیه شریفه »أ

کافر اســت که باورهایش بدون هدایت الهی و برهان قطعی اســت )طبری،1412 ق، 25: 91( و 
قتاده نیز منظور از آن را کسی می داند که هیچ چیزی نیست که به آن میل پیدا نکند و به سراغش 

نرود و از خدا نیز نمی ترسد )طبری،1412 ق، 25: 91(.
بنابراین، انسان هواپرست با دور کردن خود از خداوند متعال و با در نظر نگرفتن خداوند منان 
در کارها، پیوســته از ساحت هدایت الهی دور شده و به مرز کفر نزدیک می شود. امام علی )ع( 
در روایتــی درمان آن را اســتفاده صحیح از عقل و منطق و انصاف برمی شــمارند و می فرمایند: 
مْ 

َ
سْل

َ
لِک ت

ْ
اتِلْ هَوَاک بِعَق

َ
ضْلِک وَ ق

َ
قِک بِف

ُ
ل

ُ
لَ خ

َ
ل

َ
رْ خ

ُ
اسْت

َ
اهِرٌ ف

َ
ضْلُ جَمَالٌ ظ

َ
ف

ْ
اءٌ سَتِیرٌ وَ ال

َ
لُ غِط

ْ
عَق

ْ
»ال

«)کلینی، 1365، 1: 20(؛ یعنی عقل حجاب محکمی است و فضل، 
ُ
ة حَبَّ

َ ْ
ک الْم

َ
هَرْ ل

ْ
ظ

َ
 وَ ت

ُ
ة وَدَّ

َ ْ
ک الْم

َ
ل

زیبایی آشــکاری است؛ پس کاستی های اخلاقی ات را با فضل خودت بپوشان و هوای نفست را 
به وسیله ی عقلت بکش. در این صورت رفاقت و محبت دیگران را برای خود جلب می نمایی.

با توجه به آنچه بیان شد پیروی از هوای نفس از آسیب های تربیتی  به شمار می آید که موجب 
می شود انسان، حرف حق و فعل حق را انجام ندهد و همین امر باعث تاریکی قلب و اعتقاد شده 
و باعث تخریب اخلاق در ابعاد مختلف به ویژه، بعد سیاســی خواهد شــد؛ به گونه ای که باوجود 
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قدرت بر انجام کارهای درســت و حق، نظاره گر خســارت و ضربه خوردن - مثلًا - در روابط 
سیاسی یا نظام حکومتی می شود.

ب( قساوت قلب
قساوت قلب ازجمله آسیب های تربیتی است که چه در بعد فردی، چه در بعد اجتماعی، چه 
در بعد تربیتی و چه در بعد سیاســی تأثیرگذاری نامحســوس دارد. درواقع، قساوت درنتیجه غافل 
بودن از یاد خداوند متعال حاصل شده و به همین خاطر، ریشه های آن در همه بخش های زندگی 
انســان پخش می شود. یکی از نتایج مخرب قساوت در بخش سیاست عبارت است از بی توجهی 
نســبت به محرومان و مســتضعفان و نداشتن روحیه نوع دوستی نســبت به این قشر از افراد چه در 
ســطح داخلی و چه در ســطح بین المللی که درواقع، همان رویه نظام های سیاســی غربی است. 
البته، راه علاج آن تواضع در مقابل فرمان ها و دســتورات الهی و نیز، زنده نگه داشتن یاد خدا در 

دل هاست. خداوند متعال در قرآن کریم دراین باره می فرماید:
ولئِک 

ُ
ِ أ

وبُهُمْ مِنْ ذِکرِ اللَّهَّ
ُ
ل

ُ
قاسِیةِ ق

ْ
وَیلٌ لِل

َ
هِ ف ورٍ مِنْ رَبِّ

ُ
هُوَ عَلی ن

َ
سْلامِ ف ِ

ْ
ُ صَدْرَهُ لِلْإ رَحَ اللَّهَّ

َ
مَنْ ش

َ
 ف

َ
»أ

لالٍ مُبینٍ« )زمر: 22(؛ آیا کسی که خدا سینه اش را برای اسلام گشاده است و بر فراز مرکبی 
َ
فی ض

از نور الهی قرارگرفته )همچون کوردلان گمراه است؟!( وای بر آنان که قلب هایی سخت در برابر 
ذکر خدا دارند! آن ها در گمراهی آشکاری هستند.

مرحوم طبرسی علت قساوت را الفت گرفتن دل با راه و گفتار کفار معرفی می کند و در ذیل 
این آیه بیان می دارد که این الفت گرفتن قلوب با کفر به همراه تعصب باعث ســخت شدن دل ها 
می گــردد که درنتیجه این افراد از موعظه، ترهیب، ترغیب اثرنمی پذیرند و حتی هنگام ذکر خدا 
و قرائت قرآن باز رقت قلب نمی یابند )طبرسی،1372، 8: 722( اما در منابع اهل سنت نیز غفلت 
از یاد الهی عامل قســاوت قلب معرفی شده است طبری بیان می دارد این افراد قلب هایشان متزلزل 
است؛ یعنی از یاد خدا روی گردان است و این گونه افراد نه تنها به آن ایمان نمی آورند بلکه مطالب 

آن را نیز تصدیق نمی کنند )طبری،1412 ق، 23: 143(.
بر اســاس آنچه گفته شد معلوم می شود که قساوت قلب از چنان مضراتی برخوردار است که 
در وصف آن عبارت »فویل للذین جفت قلوبهم« آمده است و علت آن هم اعراض از یاد خداوند 
متعال و عدم ایمان به آیات الهی شمرده شــده اســت؛ بنابراین، درمان این آسیب سیاسی، شنیدن 
و تلاوت قرآن اســت که همان یاد الهی و تواضع در برابر ذات والای او اســت؛ اما پیامبر گرامی 
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اســلام نیز در روایتی یکی از راهکارهای درمانی این پدیده مذموم را دســت کشیدن بر سر یتیم 
یمْسَحْ 

ْ
هُ وَ ل

ُ
طِف

َ
یلا

َ
 ف

ً
 یتِیما

ُ
یدْن

ْ
ل

َ
بِهِ ف

ْ
ل

َ
 ق

َ
سَاوَة

َ
کمْ ق

ْ
کرَ مِن

ْ
ن

َ
معرفی می کند و دراین باره می فرماید: »مَنْ أ

«)شیخ صدوق، 1413 ق، 1: 1۸۸( کسی که 
ً
ا

ّ
یتِیمِ حَق

ْ
إِنَّ لِل

َ
ِ عَزَّ وَ جَلَّ ف

نِ اللَّهَّ
ْ
بُهُ بِإِذ

ْ
ل

َ
 ق

ُ
سَهُ یلِین

ْ
رَأ

می خواهد قساوت قلبش را از بین برود باید به یتیمی نزدیک شود و با او مطالفت کند و دست بر 
سر یتیم بکشد، در این صورت به خواست خداوند متعال قلبش نرم می گردد؛ زیرا یتیم دارای حق 
اســت )بر مؤمنین حق دارد(. در روایتی در کتاب »تحف العقول« نیز غفلت از عوامل قســاوت 
 
َ
ة

َ
ل

ْ
ف

َ
غ

ْ
کید می شود در این روایت می خوانیم: »وَایاک وَ ال قلب معرفی شده و بر پرهیز از غفلت تأ

ب« )ابن شعبه حرانی،1404 ق: 2۸5( بپرهیز از غفلت؛ زیرا غفلت موجب 
ْ
ل

َ
ق

ْ
 ال

ُ
سَاوَة

َ
 ق

ُ
کون

َ
فِیهَا ت

َ
ف

قســاوت قلب می شــود. از این دو روایت نکاتی قابل استنباط است: یکی اینکه عبارت »إِیاک وَ 
الْغَفْلَةَ« ازجمله عباراتی اســت که صریح در نهی اســت و این بیانگر شــدت خطری است که از 
قســاوت قلب نصیب فرد و اجتماع می شــود و دیگر اینکه مهم ترین راه درمان این آسیب تربیت 

سیاسی، دست کشیدن بر سر یتیمان است.

ج( تبعیت از فساد کنندگان
اهل فســاد که از عاملان ایجاد اختــلال در ابعاد مختلف جامعه اند، بایــد تعامل با این گروه 
به گونــه ای باشــد که نتوانند به راحتی در بدنه سیاســی جامعه نفوذ کــرده و آن را از راه اصلی به 
انحراف بکشــانند؛ به همین دلیل، در قرآن کریم به پیروی نکردن از این افراد توصیه شــده است: 
سِــدینَ«)اعراف: 142( و راه فســاد گران را پیروی مکن. علامه 

ْ
ف

ُ ْ
بِعْ سَــبیلَ الْم

َّ
ت

َ
صْلِحْ وَ لا ت

َ
»أ

طباطبایی در تبیین این آیه شریفه راه علاج را در پیروی نکردن از اهل فساد در اداره جامعه دانسته 
است و بیان می دارد مقصود حضرت موسی )ع( از این کلام نهی هارون از کفر و معصیت نبوده، 
بلکه مقصودش این بوده که در اداره امور مردم به آرای مفسدین گوش ندهد و مادامی که موسی 
غائب اســت از آنان پیروی ننمایــد و کلمه »اصلح« بر این دلالت می کنــد که مراد ازجمله »لا 
سِدِینَ« همان اصلاح امور ایشان و بر حذر بودن از این است که در میان ایشان 

ْ
ف

ُ ْ
بِعْ سَبِیلَ الْم

َّ
ت

َ
ت

روشــی را پیش گیرد که مطابق سلیقه مفسدین و مورد پیشنهاد آنان باشد )طباطبایی،1390 ق، 8: 
236( پس درمی یابیم دخالت مفسدین در امور جامعه و پیروی کردن از آن ها در برخی از مسائل 
جامعه ازجمله مســائل سیاسی، باعث از بین رفتن اخلاق سیاسی و کاهش کارکردهای حکومت 
در پیشــبرد اهداف داخلی و خارجی خود خواهد شد. بنابراین، الگوی انحرافی مفسدان ازجمله 
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عواملی اســت کــه صد در صد در مقابل تربیت سیاســی و اجتماعی قرارگرفتــه و موجب ایجاد 
اختلال در نظام حکومتی و بخش مدیریتی جامعه خواهد شد. پس راه حل اساسی در مقابل این 
الگوی انحرافی این اســت که باید از این افراد و الگوهای آن ها اعراض کرده تا نقشــه های آن ها 

ناکام بماند.

د( تقلید کورکورانه
گاهی از مسائل روز  یکی دیگر از آســیب های تربیت سیاســی _ اجتماعی که درنتیجه عدم آ
جامعه پدید می آید، تقلید بی چون وچرا از عملکردهای نادرســت جوامع پیشین خود در زمینه های 
گوناگون به ویژه، در بعد سیاســی _ اجتماعی و اداره کشــور اســت. درواقع، بزرگ ترین تهدید 
تقلید کورکورانه از سیاســت های غلط جوامع ناکارآمد بیگانه، وابســتگی به جوامع بیگانه در همه 
ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و به ویژه، سیاســی خواهد بود. با دقت در جنبه های گوناگون 
این آســیب، می توان راه علاج را در مطالعه دقیق و اصلاح گرانه رفتارهای پیشینیان دانست. قرآن 
 َ لْ إِنَّ اللَّهَّ

ُ
مَرَنا بِها ق

َ
ُ أ یها آباءَنا وَ اللَّهَّ

َ
وا وَجَدْنا عَل

ُ
 قال

ً
ة

َ
وا فاحِش

ُ
عَل

َ
کریم دراین باره می فرماید: »وَ إِذا ف

مُونَ«)اعراف: 2۸( و هنگامی که کار زشتی انجام 
َ
عْل

َ
ِ ما لا ت

ی اللَّهَّ
َ

 عَل
َ

ون
ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

َ
حْشاءِ أ

َ
ف

ْ
مُرُ بِال

ْ
لا یأ

می دهند می گویند: پدران خود را بر این عمل یافتیم و خداوند ما را به آن دستور داده است! بگو: 
خداوند )هرگز( به کار زشت فرمان نمی دهد! آیا چیزی به خدا نسبت می دهید که نمی دانید؟

وا 
ُ
 قال

ً
ــة

َ
ــوا فاحِش

ُ
عَل

َ
علامــه طباطبایی در شــرح و تبیین این آیه بیان مــی دارد در جمله »وَ إِذا ف

مَرَنا بِها« از خطابی که در آیات قبل به بنی آدم شــده بود رجوع نموده و 
َ
ُ أ یها آباءَنا وَ اللَّهَّ

َ
وَجَدْنا عَل

خطاب را متوجه شخص رسول خدا )ص( نموده است تا بدین وسیله از همه خطاب های عمومی 
گذشــته خطاب های خاصی برای امتش انتــزاع نموده و بفهماند آنچه تاکنــون به عموم بنی آدم 
خطاب می کردیم امت اســلام با عنایت بیشتری موردتوجه و مخاطب آن است )طباطبایی،1390 
ق، 8: 71( از این نوع خطاب درمی یابیم که دشــمنان اســلام همواره در تلاش اند که ابتدا یک 
جریان انحرافی را در ســطح جامعه و در ابعاد گوناگون آن مثلًا در بعد سیاســی مطرح کنند و بر 
صحت آن اصرار ورزیده و دلیل درســتی آن را هم تقلید کورکورانه از پیشینیان معرفی کرده تا بر 

روی افکار سیاسی جامعه تأثیرگذار باشند و اخلاق سیاسی را به انحراف بکشانند.
در کتاب های تفســیری اهل ســنت نیز، به مذمــوم بودن تقلید بی چون وچــرا از فرهنگ ها و 

آموزه های نادرست پیشینیان اشاره شده است:
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»و أخرج ابن أبی حاتم عن محمد بن کعب القرظی قال کان الْمشرکون الرجال یطوفون 

مَرَنا بِها فلما جاء 
َ
ُ أ یها آباءَنا وَ اللَّهَّ

َ
بالبیت بالنهار عراة و النساء باللیل عراة و یقولون انا وَجَدْنا عَل

الإسلام و أخلاقه الکریمة نهوا عن ذلک« )سیوطی،1404 ق، 3: ۷۷( قرظی گفته است: مشرکین 

قبل از اســلام به صورت عریان طواف می کردند؛ مردان در روز و زنان در شــب و می گفتند این 
روش و سیره اجداد ماست و درواقع خداوند چنین دستوری به ما داده است؛ پس از آمدن اسلام 
و ظهور اخلاق کریمه آن از این کار نهی شــدند. درواقع دشــمن برای درســت جلوه دادن یک 
عمل نادرســت و اجرایی کردن آن در جامعه و نیــز، نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی جامعه 

به سنت ها، عادات و آداب ورسوم غلط گذشتگان خود استناد کرده و بر آن پافشاری می کنند.
وا وَجَدْنا 

ُ
 قال

ً
ة

َ
وا فاحِش

ُ
عَل

َ
در روایتی نیز محمد ابن منصورمی گوید در مورد آیه شریفه »وَ إِذا ف

« )اعراف: 
َ

مُون
َ
عْل

َ
ِ ما لا ت

ی اللَّهَّ
َ

 عَل
َ

ــون
ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

َ
حْشــاءِ أ

َ
ف

ْ
مُــرُ بِال

ْ
َ لا یأ ــلْ إِنَّ اللَّهَّ

ُ
مَرَنــا بِهــا ق

َ
ُ أ یهــا آباءَنــا وَ اللَّهَّ

َ
عَل

28( از امام باقر )ع( ســؤال پرســیدم. حضرت فرمودند: آیا کســی هست که گمان کند خداوند 
متعال به زنا و شرب خمر یا یکی از افعال حرام دستور می دهد؟ گفتم: خیر. حضرت پرسید: پس 
این گناهی که ادعا می کنند خدا به آن امر کرده چیســت؟ گفتم: خدا و ولی الهی داناتر هستند. 
حضرت فرمود: این پیشــوایان فاسد و ظالمی هســتند که ادعا می کنند خدا دستور داده که آن ها 
بر گروهی از مردم - که خودشــان اجازه حکومت ندارند - حکومت کنند؛ خداوند این ادعا را 
رد کــرده و تکذیــب می نماید و از این عملکرد آن ها به فاحشــه تعبیر می نماید )صفار، 1404 ق، 
1: 34(؛ بنابراین، بعد سیاســی جامعه که از ارزش زیادی برخوردار بوده و قوام حکومت سیاسی 
گاهانه و تقلید بی هدف  جامعه بر آن اســتوار اســت، باید از هرگونه تقلید بدون تحقیق، تقلید ناآ
مصون و محفوظ باشــد تا از گزند خطرات داخلی و خارجی در امان بماند و این هم امکان پذیر 

نیست مگر با تقویت اخلاق سیاسی که درنتیجه تربیت سیاسی به دست می آید.

4. راه حل های رفع انحرافات سیاسی_ اجتماعی

الف( بصیرت آفرینی و صداقت در رفتار
تأثیر عمیق دعوت و تبلیغ ازآنجا سرچشمه می گیرد که شنونده باور داشته باشد که مدیر یا مبلغ 
آنچه می گوید خودش نیز به آن ایمان دارد، مثلًا برنامه های مدیر اسراف کار در مورد صرفه جویی 
و مدیر بی نظم در مورد نظم و انضباط و... محکوم به شکست است، چون سخن که از دل برآید 
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لاجرم بر دل نشــیند یا به تعبیر دیگر زبان، ترجمان دل اســت )مکارم شیرازی،1371: 24، 66( و 
بهترین نشــانه ی ایمان گوینده به سخنش این اســت که خود قبل از دیگران عمل کند. حضرت 
علــی )ع( فرموده اند: »من مردم را به کاری نیکو وادار نمی کردم مگر آنکه خود پیش تر به آن ها 
عمل می کردم و مردم را از کارهای زشــت بازنمی داشــتم مگر آنکه خود پیش تر از دیگران از آن 

زشتی ها برکنار بودم« )دشتی، 1386، نامه 31(.
از بدترین بلاهایی که ممکن اســت بر یک جامعه مســلط شــود، بلای سلب اطمینان است 
و عامــل اصلی آن جدایی گفتار از کردار اســت. مردمی کــه می گویند و عمل نمی کنند، هرگز 
نمی توانند به یکدیگر اعتماد کنند و در برابر مشکلات هماهنگ باشند و هرگز برادری و صمیمیت 
در میان آن ها حاکم نخواهد شــد، هیچ ارزش و قیمتی نخواهند داشــت و هیچ دشــمنی از آن ها 

حساب نمی برد )مکارم شیرازی،1371، 24: 66(. فارابی می گوید:
ممکن است پای طبیبی مصدوم یا دست وی شکسته باشد، ولی درعین حال بتواند پا یا دست 
مصدوم دیگری را درمان کند، اما طبیب روح چنین نیست؛ یک عالم حوزوی یا دانشگاهی اگر 
جانش مریض باشــد، هرگز توان تربیت دیگران را ندارد »خفته را خفته کِی کند بیدار« )جوادی 

آملی، 1385: 274(.
در بحث آسیب های تربیت اجتماعی این موضوع از اهمیت بیشتر برخورداراست، لذا جا دارد 
که بیشتر از آن سخن گفته شود. با مراجعه به آیات قرآن کریم و روایات معصومین )ع(، اهمیت 
مضاعــف دعوت عملــی را خواهیم یافت و از طرف دیگر ارزش قول بــدون عمل و تأثیر آن نیز 

بیان شده است که در اینجا به برخی از آن ها استناد می کنیم.
آیات قران کریم:

« )بقره:44(؛ آیا  َ
ون

ُ
عْقِل

َ
 ت

َ
لا

َ
ف

َ
ابَ أ

َ
کِت

ْ
 ال

َ
ون

ُ
ل

ْ
ت

َ
مْ ت

ُ
نت

َ
مْ وَ أ

ُ
سَک

ُ
نف

َ
 أ

َ
نسَوْن

َ
بِرِّ وَ ت

ْ
اسَ بِال

َّ
 الن

َ
مُرُون

ْ
أ

َ
ت

َ
1( »أ

مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید بااینکه شــما کتاب خدا را می خوانید 
آیا هیچ نمی اندیشــید. هرچند این آیه بنی اســرائیل را مورد خطاب قرار داده است، ولی مفهوم آن 

گسترده است و شامل بقیه نیز می شود )مکارم شیرازی، 1371، 1: 214(.
ونَ« )صف:2(؛ ای کسانی که ایمان آورده اید 

ُ
عَل

ْ
ف

َ
 ت

َ
 مَا لا

َ
ون

ُ
ول

ُ
ق

َ
وا لِمَ ت

ُ
مَن

َ
ذِینَ آ

َّ
هَا ال یُّ

َ
2( »یَا أ

چرا چیزی می گویید که انجام نمی دهید.
ملت های جهان نیز همانند افراد، دارای حیات و مرگ هســتند و وقتی لحظه و ســاعت مرگ 
حتمی ملتی فرارســد، از صفحه ی روزگار کنار می رود و ملت و تمدنی دیگر جای آن را می گیرد 
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)رضایی اصفهانی، 1387، 7: 82(.
ونَ«)صف:3(؛ نزد خدا سخت ناپسند است که 

ُ
عَل

ْ
ف

َ
 ت

َ
وا مَا لا

ُ
ول

ُ
ق

َ
ن ت

َ
ِ أ

ا عِندَ اللَّهَّ
ً
ت

ْ
بُرَ مَق

َ
3( »ک

چیزی را بگویید و انجام ندهید.
ســیره پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین )ع( به گونه ای بود که بیشتر با عمل حسنه و رفتار 
شایســته و بایســته مردم را هدایت می کردند و در عمل اســوه و الگوی مردم بودند. در این مورد 
شــاهد مثال کم نیســت، اما به چند نمونه از آنان اشاره می شود: حضرت امام علی )ع( فرمودند: 
ی 

َ
اه

َ
ن

َ
ت

َ
 وَ أ

َّ
مْ عَنْ مَعْصِیَةٍ إِلا

ُ
نْهَاک

َ
 أ

َ
یْهَا وَ لا

َ
مْ عَل

ُ
ک

ُ
سْبِق

َ
 وَ أ

َّ
اعَةٍ إِلا

َ
ی ط

َ
مْ عَل

ُ
ک

ُّ
حُث

َ
ِ مَا أ

ی وَ اللَّهَّ ِ
ّ
اسُ إِن

َّ
هَا الن یُّ

َ
»أ

مْ عَنْهَا« )دشــتی، 1386، خطبه 175( ای مردم به خدا ســوگند شما را به هیچ طاعت تشویق 
ُ

ک
َ
بْل

َ
ق

نمی کنــم مگر قبلًا خودم آن را انجــام می دهم و از هیچ کار خلافی بازنمی دارم مگر اینکه پیش 
از شما از آن دوری جسته ام.

مْ«؛ 
ُ

تِک
َ
سِن

ْ
ل

َ
 بِأ

ً
وا دُعَاة

ُ
ون

ُ
ک

َ
 ت

َ
مْ وَ لا

ُ
عْمَالِک

َ
اسِ بِأ

َّ
لن

َ
 ا

َ
وا دُعَاة

ُ
ون

ُ
1( امام صادق )ع( می فرمایند: »ک

مردم را با عمل خود به نیکی ها دعوت کنید نه با زبان خود )مکارم شیرازی، 1371، 24: 215(.
عْلِیمِ 

َ
 بِت

َ
 یَبْــدَأ

ْ
ن

َ
یْهِ أ

َ
عَل

َ
 ف

ً
ــاسِ إِمَاما

َّ
سَــهُ لِلن

ْ
ف

َ
صَبَ ن

َ
2( بــاز هم حضرت علی )ع( فرمودند: »مَنْ ن

حَقُّ 
َ
بُهَا أ دِّ

َ
سِهِ وَ مُؤ

ْ
ف

َ
مُ ن ِ

ّ
دِیبِهِ بِلِسَانِهِ وَ مُعَل

ْ
أ

َ
بْلَ ت

َ
دِیبُهُ بِسِیرَتِهِ ق

ْ
أ

َ
نْ ت

ُ
یَک

ْ
یْرِهِ وَ ل

َ
عْلِیمِ غ

َ
بْلَ ت

َ
سِهِ ق

ْ
ف

َ
ن

بِهِم«)دشــتی، 1386، حکمت 70(؛ کسی که خویش را برای  دِّ
َ

اسِ وَ مُؤ
َّ
مِ الن ِ

ّ
لِ مِنْ مُعَل

َ
ِجْلا

ْ
بِالإ

مردم امام قرار داده اســت، باید پیش از تعلیم غیرش به تعلیم نفس مبادرت ورزد و تأدیب با سیره 
و رفتارش پیش از تأدیب با زبانش باشد. معلم نفس و مؤدب خویشتن، شایسته تر اجلال و احترام 

است از آن کسی که صرف معلم و مؤدب مردم است.
 

ُ
اسِ وَ یُحْرِق

َّ
رَاجِ یُ�ضِی ءُ لِلن لُ السِّ

َ
 یَعْمَلُ بِهِ مَث

َ
یْرَ وَ لا

َ
خ

ْ
مُ ال ِ

ّ
ذِی یُعَل

َّ
لُ ال

َ
3( پیامبر اکرم )ع(: »مَث

سَــه« )اخوان 1380، 2: 278( مَثَل کســانی که خیر را می دانند و عمل نمی کنند، مَثَل چراغی 
ْ

ف
َ
ن

است که برای مردم روشنایی می دهد و خودش را می سوزاند.
4( نبی اکرم )ص(: »لَا قَوْلَ إِلاَّ بِعَمَل«)همان: 279(؛ ســخنی که پشتوانه عمل ندارد، سخن 

نیست.
ماءُ« می فرماید: »یعْنِی 

َ
عُل

ْ
 مِنْ عِبادِهِ ال

َ �ضَی اللَّهَّ
ْ

ما یخ
َّ
5( امام حسین )ع( در خصوص آیه »إِن

یسَ بِعَالِمٍ« )همان: 277؛ کلینی، 
َ
ل

َ
هُ، ف

َ
وْل

َ
هُ ق

ُ
 فِعْل

ْ
ق مْ یصَدِّ

َ
ــهُ، وَ مَــنْ ل

َ
وْل

َ
ــهُ ق

ُ
 فِعْل

َ
ق مَــاءِ مَــنْ صَــدَّ

َ
عُل

ْ
بِال

1362، 1: 87( عالم کسی است که عملش گفتارش را تصدیق کند و کسی که عمل او گفتارش 
را تصدیق نکند، عالم نیست.
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ب( ایجاد الفت با سخاوت و بخشندگی
ســخاوت، جود، کرم، بخشش، انفاق و گشاده دستی، واژگانی هستند که بر بخشیدن مال به 
دیگران به ویژه نیازمندان دلالت دارند. ســخاوت از فضایل اخلاقی اســت که موصوف بودن به 
آن، هم محبوبیت دنیوی می آورد و هم مغفرت الهی را در پی دارد و انسان باسخاوت نزد همگان 

بزرگ و عزیز است.
بخشــش باید از دوست داشتنی هایمان باشد، آنچه را که خود دوست نمی داریم و از گرفتنش 
ا  مْ وَ مِمَّ

ُ
یباتِ ما کسَبْت

َ
وا مِنْ ط

ُ
فِق

ْ
ن

َ
وا أ

ُ
ذِینَ آمَن

َّ
یهَا ال

َ
اکراه داریم نباید به دیگران ببخشیم: »یا أ

مِضُوا فِیهِ وَ 
ْ
غ

ُ
 ت

ْ
ن

َ
 أ

َّ
مْ بِآخِذِیهِ إِلا

ُ
سْت

َ
ونَ وَ ل

ُ
فِق

ْ
ن

ُ
هُ ت

ْ
 مِن

َ
بِیث

َ
خ

ْ
مُوا ال یمَّ

َ
رْضِ وَ لا ت

َ
کمْ مِنَ الأ

َ
رَجْنا ل

ْ
خ

َ
أ

نِی حَمِیدٌ«)بقره:267(؛ ای کسانی که ایمان آورده اید از چیزهای پاکیزه ای که 
َ
َ غ نَّ اللَّهَّ

َ
مُوا أ

َ
اعْل

به دســت آورده اید و از آنچه از زمین برایتان بیرون آورده ایم، انفاق کنید و در پی آن نباشــید که 
از ناپاکش انفاق کنید، زیرا خودتان نیز آن را جز با اکراه نمی ســتانید و بدانید که خداوند بی نیاز 

ستوده است.
در آیه ای دیگر نیز آمده است که رسیدن به نیکی، جز از راه بخشیدن آنچه دوست می داریم 
َ بِهِ عَلِیمٌ« )آل  إِنَّ اللَّهَّ

َ
وا من�ضی ءٍ ف

ُ
فِق

ْ
ن

ُ
 وَ ما ت

َ
ون حِبُّ

ُ
ا ت وا مِمَّ

ُ
فِق

ْ
ن

ُ
ی ت بِرَّ حَتَّ

ْ
وا ال

ُ
نال

َ
نْ ت

َ
ممکن نیست: »ل

عمران:92(؛ هرگز به نیکی نخواهید رســید تا ازآنچه دوست دارید انفاق کنید و خداوند به آنچه 
گاه است. انفاق می کنید آ

سخاوت و بخشندگی، ازجمله فضایل اخلاقی انسانی است که دوسویه به بخشنده و بخشیده 
شــده کمک می کند و نیازهای روانی و عاطفی هر دو را این گونه پاســخ می دهد. البته احساسی 
که بخشنده در هنگام بخشــش می کند بسیار بیشتر و قوی تر از احساسی است که بخشیده شده 
دارد. خداونــد از مؤمنان می خواهد هنگامی که بخششــی چون صدقــه کردند، با منت و اذیت، 
این کار خویش را تباه نکنند: )بقره:264(، چراکه منت گذاری موجب می شــود تا ارزش کاری 
کــه کرده اند از میان برود. این رفتار همانند ریاکاری اســت که اعمال عبــادی را از میان می برد 
و آن را بی ارزش و پوچ می کند. به هرحال، ســخاوت و بخشــندگی یک نیاز دوسویه است. اگر 
بخشــیده شده، باسخاوت بخشــنده به مال یا آسایشی می رسد، بخشــنده نیز به کمال و آرامشی 
دســت می یابد، پس نباید بخشــندگی را تنها نیاز بخشــیده شده دانســت، بلکه به یک معنا، نیاز 

عاطفی و آرامشی بخشنده است.
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ج( حفظ قدرت مبنی بر روحیه غیرت و شجاعت
سِ 

ْ
ف

َّ
جُبْنِ مِنْ عَجْزِ الن

ْ
 ال

ُ
ة صفت ترس در انسان حکایت از ضعف نفسانی او دارد: »شِدَّ

یَقِین« )نوح:7(؛ شــدت ترس در انســان، دلیل بر ناتوانی او و ضعف یقین اوست. 
ْ
عْفِ ال

َ
وَ ض

مدیریت، با ضعف نفســانی ســازگار نیست. همچنین در جای دیگر ترس را به عنوان آفت شمرده 
ة« )تمیمی آمدی، 1366: 333( ترس آفت است. انسان ترسو 

َ
اف

َ
عَجْزُ سَخ

ْ
 ال

ٌ
ة

َ
جُبْنُ آف

ْ
است: »ال

نه تنها لیاقت مدیریت را ندارد بلکه لیاقت مشــورت کردن را نیز ندارد، حضرت علی )ع( به یکی 
یْکَ 

َ
مْ عَل ِ

ّ
مُورِ[ وَ یُعَظ

ُ ْ
مْرِ ]الأ

َ ْ
کَ عَنِ الأ

ْ
ف عِّ

َ
 یُض

ً
یِکَ جَبَانا

ْ
نَّ فِی رَأ

َ
رِک

ْ
ش

ُ
از کارگزاران خویش نوشت: »ات

یْسَ بِعَظِیم« )همان: 442( در جلسه مشورتی خود از رأی ترسو استفاده نکن و او را در رأی 
َ
مَا ل

خود شــریک نگردان، چنین کســی تو را در کار سست می کند و چیزی را که اهمیت ندارد )به 
دلیل جبن و ترس که دارد( بزرگ جلوه می دهد؛ نیز در همین زمینه حضرت علی )ع( در نامه ای 
ضْلِ وَ یَعِدُکَ 

َ
ف

ْ
کَ عَنِ ال

ُ
ل

ُ
ذ

ْ
- یَخ

ً
ورَتِکَ بَخِیلا

ُ
نَّ فِی مَش

َ
دْخِل

ُ
 ت

َ
که به مالک اشتر دارد که می نویسد: »لا

مُور« )مجلسی، 1427 ق، 74: 245(؛ در جلسه مشورتی خود 
ُ ْ
یْکَ الأ

َ
 عَل

ُ
 یُضْعِف

ً
 جَبَانا

َ
رَ- وَ لا

ْ
ق

َ
ف

ْ
ال

بخیل را راه مده... و ترســو را نیز در آن جمع وارد نکن، زیرا )چنین کســانی( تو را از اقدام در 
کارها سست گردانند.

د( خدمت رسانی به مردم با اجتناب از روحیه جاه طلبی
ازجمله مهم ترین آثار مدیریت اجتماعی در جامعه، پرهیز از جاه طلبی است و با اجتناب از این 
خصیصه فردی که تعمیم آن در اجتماع صورت پذیر اســت، می توان به مردم خدمت کرد و جز با 

مدیریت صحیح دینی امکان پذیر نیست، حال باید دانست که جاه طلبی چیست؟
در جواب گفته می شــود: هر کس به چیزی علاقه مند اســت، بعضی به مال عشق می ورزند، 
بعضــی دیگر به جمــال، گروهی خواهان کمال اند، ولی جمعی طالــب مقام اند و این گروه اخیر 
را جاه طلب می نامند، دوســت دارند مردم همه به آن ها احترام بگذارند و به خانه آن ها رفت وآمد 
داشته باشند و به اصطلاح از دیگران یک سر و گردن برتر باشند )مکارم شیرازی، 1377، 3: 13(.

جاه طلبی و خودپسندی و عجب قلب انسان ها را در کفر و شرک و منجلاب فساد نگه داشته 
و آن هــا را از قبــول توحید بازمی دارد )داورپنــاه، 1375، 12: 193( در این خصوص در آیاتی از 
قرآن کریم چنین آمده اســت: تکبر و خودپسندی، بلائی است که مبتلا به آن، دانسته و از روی 
علم کافر و تارک عمل خواهد بود مثل ابلیس که به خدا و قیامت و پیامبران عقیده داشــت ولی 
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کافِرِینَ«)بقره:34(؛ سر پیچید و تکبّر 
ْ
کبَرَ وَ کانَ مِنَ ال

َ
بی وَ اسْت

َ
خودپسندی کار او را ساخت »أ

هُ مِنْ طِینٍ«)اعراف: 12(؛ 
َ
ت

ْ
ق

َ
ل

َ
نِی مِنْ نارٍ وَ خ

َ
ت

ْ
ق

َ
ل

َ
هُ خ

ْ
یرٌ مِن

َ
ا خ

َ
ن

َ
ورزید و از کافران شد؛ و می گفت »أ

من از او بهترم، مرا از آتش پدید آورده ای و او را از گِل آفریدی.
آیــه ای دیگر درباره فرعون و فرعونیان اســت که معجزات موســی را دیدنــد ولی »وَ جَحَــدُوا 
ا«)نمل:1(؛ و آن ها را درحالی که باطنشــان به الهی بودن آن  وًّ

ُ
 وَ عُل

ً
مــا

ْ
ل
ُ
سُــهُمْ ظ

ُ
ف

ْ
ن

َ
تْها أ

َ
ن

َ
یق

َ
بِهــا وَ اسْــت

معجزات یقین داشــت، ستمکارانه و برتری جویانه انکار کردند. همین »علوّ« و جاه طلبی بود که 
نگذاشت از یقین خود پیروی کنند )قرشی بنابی، 1375، 6: 128(.

در آیات بسیاری نیز خداوند متعال، انفاق مال به زیردستان و صرف در مصالح عمومی را که 
حســن ذاتی دارد یادآوری نموده و توجه توانگران را به آن ها جلب کرده که از اندیشــه جاه طلبی 
و خودســتائی بپرهیزند و اموال خود را که در مصالح عمومی بذل نموده و در حقیقت برای خود 

ذخیره کرده آن ها را فاسد و بیهوده نکنند )حسینی همدانی، 1404 ق، 3: 234(.
درواقع جاه طلبی رذیله سرچشــمه بسیاری از مفاسد فردی و اجتماعی است، انسان را از خدا 
و خلــق خــدا دور می کند و او را برای وصول به مقصدش به دنبال گناهان خطرناکی می فرســتد 
و از همه بدتر این که در بســیاری از اوقات با صفات نیک مانند احســاس مســؤولیت و تصمیم 
بر انجام وظیفه اجتماعی و لزوم مدیریت صالح در جامعه و امثال این ها اشــتباه می شــود )مکارم 

شیرازی، 1371، 3: 13(.
درنتیجه با مدیریت دینی می توان انفاق مال به زیردستان را افزایش دهد و کسی که منصبی در 
جامعه را بر عهده دارد، خود را خدمتگزار مردم بداند و با پرهیز از جاه طلبی که بیشــتر خودبینی 
را شامل می شود، به عموم مردم و زیردستان جامعه توجه و خدمت کند. در این صورت به آیات 

قرآن عمل کرده است و فساد اجتماعی در این زمینه اخلاقی از بین خواهد رفت.

نتیجه گیری
دین مبین اســلام در تربیت سیاسی _ اجتماعی هدف را تربیت فرد قرار داده تا اینکه او بتواند 
به عنوان یک عضو سیاســی جامعه به ایفای نقش بپردازد و در مســیر تحول سیاســی جامعه گام 
بردارد. یکی از تهدیدات این مســیر را می توان اسارت انسان به واسطه انحرافات گوناگون دانست 
کــه او را از تحقق این امر بازمی دارند حال آنکه از مهم ترین انحرافاتی که مانع تربیت سیاســی _ 
اجتماعی انســان در عصر حاضر است را می توان نوع رفتاری آن دانست که اهم مصادیق این نوع 
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و راه های حل آن ها از منظر قرآن و روایات فریقین عبارت اند از: 1. هواپرستی: این خواهش های 
نفسانی هســتند که زمینه ساز آسیب های تربیتی بوده و موجبات هلاک فرد را فراهم ساخته و در 
ســطوح صدارت می تواند موجب ترویج فســاد و بی مســئولیتی حکومتی گردد؛ 2. قساوت: این 
آسیب تربیتی درنتیجه غفلت از یاد خدا حاصل شده و به همین دلیل در تمامی بخش های زندگی 
انســان ریشه می دواند و از نتایج مخرب آن بی توجهی نسبت به محرومان و مستضعفان و نداشتن 
روحیه نوع دوســتی چه در ســطح داخلی و چه بین المللی است؛ 3. تبعیت از فساد کنندگان: این 
گروه از عوامل اختلال در ابعاد مختلف جامعه اند، آن ها به واســطه نفوذ در بدنه سیاســی جامعه 
آن را از مســیر اصلی به انحراف می کشــانند. 4. تقلید کورکورانه: علت پیدایش این آسیب عدم 
گاهی از مســائل روز جامعه اســت تقلید بی چون وچرا از عملکردهای جوامع پیشین و همچنین  آ
سیاســت های غلط جوامع بیگانه و وابســتگی به آن هــا در ابعاد گونان را می تــوان از بزرگ ترین 
تهدیــدات قلمداد کرد. ازجمله راهکارهایی که قرآن کریم و روایت جهت رفع انحرافات رفتاری 
در حیطه تربیت سیاســی _ اجتماعی بیان کرده اســت: 1. بصیرت آفرینی و صداقت رفتار؛ 2. 
ایجاد الفت با سخاوت و بخشندگی؛ 3. حفظ قدرت مبنی بر غیرت و شجاعت؛ 4. خدمت رسانی 
به مردم با اجتناب از روحیه جاه طلبی اســت. با استفاده از این راهکارها می توان از بروز احتمالی 

انحرافات رفتاری در تربیت سیاسی _ اجتماعی جامعه جلوگیری نمود.
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